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من توانستم...  

شما هم مي توانيد!

هيچ چيز غير از خدا، تشنه كام معرفت را سيراب نمي كند. »پاسكال«

از ياراني كه طعم شيرين پيروزي بر بيماري يا اعتياد 
را چشيده اند و يا بر عفريت سرطان غلبه كرده و 
رهايي يافته اند، درخواست مي گردد  خاطره هاي 
خويش و چگونگي غلبه بر آن بيماري يا اعتياد را 

بنويسند. باشد كه الگويي براي ديگر عزيزان باشند 
و دليل محكمي بر اين كه هركس توسط خود آباد و 

ويران مي گردد.
سردبير

به دنيا  »كرمانشاه«  در  مرفه  به نسبت  خانواده ی  يك  در   1337 سال  در 
آمدم و چون اولين پسر خانواده بودم، به تمامی خواسته های من جواب 
مثبت می دادند و زندگی خيلی خوبی داشتيم. در دوران دبيرستان، با وجود 
آگاهی های لازم از طريق خانواده و رسانه ها و ترسی  كه از مواد مخدر 
در ذهنم ترسيم كرده بودند، بعد از چندباری كه به من »حشيش« تعارف 
شد، استفاده كردم و با تجربه ای نو رو به رو شدم و بسيار لذت بردم و برايم 
سؤال بود كه چرا هيچ كس از سرخوشی آن، چيزی نگفته بود. آن غول 
مواد مخدر برايم شكسته شد و به خود مغرور شدم كه كسانی كه معتاد 
می شوند، بی اراده هستند؛ من با بقيه فرق دارم و هيچ وقت معتاد نمی شوم. 

مصرف كننده ی  كه  شدند  آنانی  يعنی  كردند،  تغيير  دوستانم  كم كم 
نيروهای  هميشه  می خواستم.  اين طور  خودم  چون  بودند؛  »حشيش« 
هم فاز، يكديگر را جذب می كنند. بعد از چند صباحی »ترياك« را تجربه 
كردم؛ احساس قدرت می كردم و در رؤيا، بر فراز آسمان ها سير می كردم. 
اوايل، به صورت تفننی بود. غافل از اين كه اعتياد، بسيار موذی و زيرك 
می باشد و به خود می گفتم كه معتاد بايد هر روز مواد مصرف كند و من 
ابتدا،  معتاد نيستم و نمی شوم. در سال 59، با »هروئين« آشنا شدم. در 
ماهی يك بار بود؛ اما نمی دانم چه طور شد كه متوجه شدم هر روز مصرف 
می كنم و از آن به بعد، چاره ای جز مصرف نداشتم كه مبادا حالم بد شود و 

 سلام دوستان، 
»نادر« هستم، يك مسافر
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خداوند مهربان بود كه مشتاقانه به سوی نور حركت كنم. با مصرف پانصد 
ميلی گرم »ترياك«، سفر تدريجی خود را شروع نمودم. همه ی جلسه های 
كه  بودم  كرده  تحمل  و سختی  درد  آن قدر  می كردم.  شركت  را  كنگره 
نداشتن پول برايم به  هيچ وجه مهم نبود و هرچه جلوتر می آمدم، بيدارتر 
خودم  سر  بر  چه  فهميدم  تازه  و  می شدم  اوضاع  متوجه  بيشتر  و   شده 
آورده ام. همه ی هستی ام را به خاك سياه نشانده بودم. از همان روزهای 
اول ورود به كنگره، ديگر خلافی انجام ندادم و خداوند، درهای رحمتش 
را به  رويم بازنمود و به راستی چنين است كه پس از هر سختی، گشادگی 

است.
از  چون  و  بودم  كرده  فراهم  خود  برای  كه  سختی  شرايط  به علت 
داشته  كاملی  سفر  نتوانستم  داشتم،  بدی  خاطره های  سرما،  و  زمستان 
باشم و پس از هفتادوهفت روز با موافقت »مهندس دژاكام« با مصرف 
صدوپنجاه ميلی گرم »ترياك« مصرف را به  پايان رساندم و عوارض پنهان 

آن  را با جان و دل تحمل  كردم.
در كنگره  به من آموختند كه خودت اين شرايط را به وجود آورده ای و 
بايد خودت درستش كنی. گفتند كه علت اصلی اعتياد، نادانی است؛ يعنی 
راه لذت خدادادی را ندانستی كه به دنبال لذت كاذب و مواد مخدر رفته  ای 
و برای درمان اعتياد، بايد دانا شوی و بدانی كه چه كارهايی بايد بكنی تا 

بتوانی از چنگال سياه و پليد اعتياد، خود را برهانی.
همه ی  بدانی  و  بگيری  ياد  را  كردن  تفكر  درست  بايد  اول  گفتند 
مسؤوليت ها به عهده ی خود توست و در اين راه، هيچ كس نمی تواند بار 

ديگری را حمل نمايد.
گفتند بايد از همه ی صفت های بد، پاك شوی تا لايق پاكی باشی و 

هرچه را بكاری، روزی درو خواهی كرد. پس بذر نيكو بكار.
آموختم به راستی انسان، همانی است كه خودش سعی كرده آن گونه 

باشد. می تواند خليفه ی الهی و يا خليفه ی شيطان باشد.
حال كه اين مقاله را می نويسم، مدت چهارسال و نه ماه است كه از 
چنگال سياه اعتياد، آزاد و رها شده ام و تا حدودی جايگاه خود را در زندگی 
پيدا كرده ام؛ خانه ای اجاره كرده و صاحب يك اتومبيل شده ام و به كار كردن 
مشغولم. طی اين مدت، توانسته ام با آموزش های كنگره، بيست وهفت نفر 
را از دام اعتياد برهانم و هم اكنون به عنوان مرزبان شعبه ی »هيدج ابهر« 
به فعاليت مشغولم و اين را می دانم كه با كمك خدای رحمان، روزبه روز 
و  نعمت هايش سجده می كنم  به خاطر همه ی  و  بهتر خواهد شد  اوضاع 
راه  در  دارم،  بدن  در  تا جان  از درگاهش می خواهم كمك كند  عاجزانه 

خدمت به همدردانم از پای ننشينم.

خانواده ام متوجه شوند. برای فرار از دست اعتياد، به »تهران« آمدم و در 
يكی از اداره های دولتی استخدام شدم؛ غافل از اين كه فكرهای معتادگونه  
افراد موادفروش و دوستان هم فاز خود  با خود آورده بودم. خيلی زود  را 
را پيدا كردم و دوباره اعتياد شروع شد و از كارم، اخراج شدم. می دانستم 
اعتياد، خانمان سوز و تباه كننده است؛ اما مصرف می كردم. اين بار به اروپا 
رفتم؛ به »قبرس«؛ به اين اميد كه بتوانم ترك كنم؛ اما بعد از مدتی كه 
به ايران برگشتم، در اولين فرصت، تهيه و استفاده كردم. ديگر از دست 
خودم خسته شده بودم. ازدواج كردم تا شايد مسؤوليت خانواده، دليلی برای 
سالم  زندگی  كردن باشد؛ كه نه تنها ترك نكردم، بلكه زندگی فرد ديگری 
را نيز به ويرانی كشاندم. مدت هشت سال همسرم سعی كرد با روش های 

مختلف مرا از دست اعتياد، نجات دهد؛ اما نتوانست.
هر شب در خانه ی ما دعوا، فرياد و گريه بود و در انتها قول می دادم 
كه از فردا، مواد مصرف نكنم و خواست قلبی من هم همان بود؛ اما موفق 
مخدر  مواد  مصرف  در  فقط  را  خوب  حال  و  بود  نيازم  چون  نمی شدم، 
می دانستم. به خودم ناسزا می گفتم كه چرا اراده ندارم؛ اما حالا می دانم 
كه اين كار، هيچ ربطی به اراده ندارد. بايد از راهش وارد شد و به صورت 
اما  كردم؛  معرفی  بازپروری  به  را  خود  چندين بار  كرد.  عمل  حساب شده 
حاصل آن، دردهای خماری بود و تحقير و پس از چندروزی، اعتياد شروع 

می شد و باز سرافكندگی.
به بعد،  آن  از  و  از شر خودم خلاص كردم  را  در سال 75، همسرم 
دربه دری و آوارگی شروع شد. »هروئين« می فروختم تا بتوانم خودم هم 
مصرف كنم؛ دزدی می كردم تا بتوانم »هروئين« مصرفی ام را تهيه كنم؛ 

قرص می خوردم تا نفهمم چه بر سر خود آورده ام.
به جايی رسيده بودم كه زندان برايم هتل بود و موقع آزادی از زندان، 
كه  نداشت  فرقی  برايم  نداشتم.  رفتن  برای  جايی  چون  بودم؛  عزادار 
كدام طرف بروم، چون ديگر چيزی برای باختن نداشتم و تنها سنگر امنی 

كه می شناختم، مصرف »هروئين« بود.
در مدت بيست سال تزريق »هروئين«، پانزده بار به زندان های مختلف 
افتادم كه علت اصلی آن ها همگی مربوط به اعتياد بود. به جايی رسيده 
برايم  بود. مرگ  اين، بسيار دردآور  نداشتم و  برای تزريق  بودم كه رگ 
به  اقدام  بيش   از  حد،  مصرف  با  بارها  و  بود  شده  دست نيافتنی  آرزويی 
اما نتيجه ی آن عمل، مصرف بيشتر بود. به نهايت  خودكشی می كردم؛ 
درماندگی رسيده بودم كه با »كنگره ی 60« آشنا شدم؛ جايی كه اعتياد را 
بيماری می دانستند و به خاطر معتاد شدن، انسان را محكوم نمی كردند و 

حرف های شان، حرف دل من بود.
می كردم  فكر  و  می دانستم  دهر  علامه ی  را  خودم  آن،  از  پيش 
ادبيات، تاريخ، جغرافيا، معلومات عمومی، زبان  هيچ كس به اندازه ی من، 
انگليسی و... را نمی فهمد و نمی داند؛ اما خيلی زود متوجه شدم كه آن چه 
می بايست بدانم را نمی دانم؛ اصول زندگی  و اين كه چگونه زندگی كنم 

و از آن لذت ببرم.
محبت بچه های كنگره باعث شد تا سفرم را شروع كنم. از تاريكی 
به روشنايی؛ از حقارت به سرافرازی. به خاطر رنج و عذابی كه از ترك های 
اين خواست  مختلف تجربه كرده بودم، روش درمان، بسيار ساده بود و 

جهت تهيه ي كتاب 
با دفتر مجله

 تماس بگيريد 

خشم، كليد همه ي بدي هاست. »امام حسن )ع(«


